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 فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی
   65-76/ صفحات:  1402سال دوم/ شماره مسلسل سوم/ تابستان 

  در اشعار نیما یوشیج »مرگ اجتماعی«تحلیل 
  

  *اکبر خلیلیعلی
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران ستادا

  
  26/6/1402تاریخ پذیرش:   ؛ 17/6/1402تاریخ دریافت:  

  
  چکیده    

ی انسان در مقابل تهاجم اند که از احساس عجز و ناتوانبیماري تمدن جدید خوانده وطراب و فشار روانی اض عصر حاضر را عصر
احساس اندازند که انسان نه تنها گرایش جمعی را چنان به مخاطره میآیند و آرامش فردي و هاي اجتماعی پدید میناهنجاري

ران پژوهشگ یابد.کشد و مرگ را سزاوارتر از آن میبلکه از تداوم زندگی فردي نیز دست می ،نمایدنمی رسالت سیاسی و اجتماعی
یقی و دو دیگر داراي معناي طراري داراي معناي حقمرگ اض هاآناز میان  اند.طبیعی و ارادي تقسیم کرده ،طراريمرگ را به اض

و از دیدگاه جامعه توان به انواع مرگ افزود عی یا مرگ به مفهوم اجتماعی را میدر این مقاله تبیین شده که مرگ اجتما اند.مجازي
به ویژه  ،است نگاهش را از رمانتیسم به رئالیسم قائلنیما بر اساس رسالت و تعهدي که براي خود  شناختی به تحلیل آن پرداخت.

 ذلت و ،رنج ،بیش از همه بر فقر هاآناز میان  پردازد ومی هاي اجتماعیها و بیماريبه طرح ناهنجاريدوزد و رئالیسم اجتماعی می
دند و گراش میو موجب ایستاییها اسباب ناآگاهی و ناتوانی انسان را فراهم ساخته از دیدگاه نیما این پدیده .ورزدمی تأکیدخواري 

و در شمار شرور  هاانسانساخته  نیما غالباً نظرفقر و رنج مورد  تر از آن است.ر با مرگ و در مواردي مرگ سزاواراین ایستایی براب
 توانند با تحصیلمی ولی مردم گردند،ور میمایه هاآننفاق و نظایر  ،درديهدفی، بیناآگاهی، جنگ، بی اند و اگرچه از جهل واخلاقی

  وند.واقع ش مؤثر، و تصمیمات سیاسی به سمت انسانیت گیري مناسبات اجتماعیآیند و در جهت فائق هاآننایی بر دانایی و توا
  

  فقر و رنج. مرگ اجتماعی، ،نیما یوشیج، مرگ :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
 نیز پزشکانروانگروهی از نامیده و  »موجودي فرومایه و منحط«، انسان را از متخصـصان انسان شناسی گروهی :درآمد

 هايجنایتو  هاشرارت مشاهدة هاارزیابیخاستگاه این  .)145 :1388 (فروید، اندکردهاعلام  »بیمار«روح بشر را ذهن یا 
 ،هانآسهمگین  نتیجۀایت دارند و اخلاقیات و فقدان اصول زندگی اجتماعی حک جامعه بشـري است که از رنگ باختگی

 »اضطرابعصر «روانشـناسـان، عصـر حاضر را اي از آور فشـارهاي روانی بر آدمیان اسـت. از این رو، عدهاحسـاس مرگ
و  هاشرارتعاملان  هايانگیزهاگرچه  .)1388:169 پور،(بهجت اندنامیده »بیماري تمدن جدید« خوانده و فشـار روانی را

اما ریشــه همه  )...افزون طلبی و . خودکامگی، ســوداگري، نظیر قدرت طلبی،(، انداجتماعی متعدد و مختلف هايجنایت
از  گوید یکیمیکه فروید انگی با مرگ اندیشـی به شـمار آورد. چنانتوان حس خودپرسـتی و جاودانگی و بیگرا می هاآن
ت ، به آن نســبپنداشــتیمدوســت داشــتنی و مطبوع میگذشــته  از این جهانی که در مانبیگانگی فعلی ،واملی که منع

 ،مرگ پیامد ضروري حیات است ایم....هدرباره مرگ داشتکنون شدن نگرشی که ما تاعبارت اسـت از مغشـوش  ،دهممی
اي ناخوشــایند مرگ را پدیده غالباً ،دنیاي امروزدرحالی که در . )161:1388، مرگ دین همه ما به طبیعت اسـت (فروید

گریزند یا سرکوبش هاي مختلف از آن میو به شیوه کنندمیحس  شـناسند و هراس از آن را در اعماق وجود خویشمی
                                                   

  aabagheri@umz.ac.ir نویسنده مسئول:*
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اما مرگ نیز بخشــی از زندگی  ؛)141:1388 ر،ام(گاد »رکوب مرگ بیانگر خواســت زندگی اســتســ«. اگرچه نمایندمی
ترس انسان از مرگ  ،هااین با همۀ ،ی دیگر اسـتتولد و تکرار زندگی از نوع ز آن، همزاد تولد و خود نوعیاسـت و فراتر ا

انسان نسبت به  شناسانۀ) و تا نگاه هستی 321:1388 (بکر، گیرداو از دنیا نشـات میدرك  ز شـیوةناپذیر اسـت و  اانکار
هول و هراس و فرار و گریز از مرگ به پایان  ،نش انســان هم ســو نگرددجهان تغییر نکند و با اهداف الهی و معنوي آفری

  :نیازمند استاي معتقدند که بشریت امروز به سه چیز عده به همین دلایل، .نخواهد رسید
 .)76-75:1376 (مطهري، . اصولی اساسی و داراي تأثیر جهانی3 ؛نی فرد.آزادي روحا2 ؛. تعبیري روحانی از جهان1

 لوهج ، بلکه نوعی تکامل معنويروزگاران دیرین فیلسوفان و عارفان کوشیدند تا مرگ را نه تنها پذیرفتنی بنابراین از
در کار  لسوفان راستینتواند به انسان نترسیدن از مرگ را بیاموزد و فیفلسفه می . چنانکه فلاسفه عقیده دارندنمایند

سنکا اندرز مشهوري داشت و آماده شدن براي مرگ است. گی فیلسوفان زندمیاند و افلاطون معتقد بود تماچگونه مردن
ت و عرفا نیز مرگ را زندگی شناخام بخش فلسفه میهال شتۀرآن اندیشیدن مدام به مرگ بود و شوپنهاور مرگ را ف

اندیشی را اصل همه دیده، غزالی مرگ توأملادت و مرگ . مولوي مراحل مختلف حیات انسان را با ودانستندجاودانه می
با توجه به مطالب . ) 30-14، 23-3: 1388 ،ندگی را سفر مرگ توصیف کرده است (صنعتیزها دانسته و سنایی سعادت
رداخته پ هابدان، بلکه اقسام مختلفی دارد که رودمرگ تنها به معنی مرگ اضطراري به کار نمی گردد که، روشن میمذکور

  خواهد شد.
  

  مفاهیم نظري
. اندکردهبراي آن ارائه  لفیو پژوهشگران تعاریف مخت اجل و فوت و...آمده است موت، تعبیرمرگ در زبان عربی با  :مرگ

ریف هاي اساسی تعاز دست دادن برگشت ناپذیر کارکردمرگ به عنوان تغییر کامل شرایط موجود زنده یا « از جمله اینکه
 »دانکردهمقابل با جامعه عنوان  پذیر کارکردهاي اساسی ظرفیت رابطۀنا شده است و یا مرگ را از دست دادن برگشت

دش ناپذیر دستگاه گریکی ایست برگشت« دارد: قطعی مرگ به دو عامل بستگیتحقق  ). از این رو80-79: 1381، کرمی(
 هايمرگ ،). در طب قدیم81: همان( »ناپذیر تمام کارکردها و عمل کردهاي مغزي ایست برگشتخون و تنفس و دیگر

، رتیب... بدین ت شدمینسبت داده  غاذیه انسان و در نتیجه به اختلال اعضاي بدن و قواي آن طبیعی به باز ایستادن قوة
مرگ به معنی زندگی «). تهانوي گوید:106:1376 (دیوانی، رسد، فرا میاستابستگی نفس به بدن وعلاقه  که قطع مرگ

 »یتوفّ«در قرآن کریم از مرگ با نام . )ذیل موت :1366 ،(صلیبا »ودي است که در شأن آن است که زنده باشددر موج
. 1:نظیر ،اندکردهنی متعددي براي آن ذکر ها معاو در فرهنگ )39/42( »نفس حین موتهای الأالله یتوفّ«: یاد شده است

، چیزي را کامل کردن(مسعود .4ت . به سر آمدن مد3ّ.حق خود را به تمامی گرفتن 2، به رحمت ایزدي پیوستن مردن
که  -گ با تمام شخصیتشل گرفتن است. یعنی آدمی هنگام مر، تحویمرگ«در اصطلاح قرآن مجید  ).یذیل توفّ :1376

) و در 26:1376، (کاشفی »کنندگیرد و آنان انسان را دریافت میموران الهی قرار میدر اختیار مأ -همان روح او است
. 2. اجل حتمی که در ظرف خاصی مقدر شده و اجتناب ناپذیر است 1: یانی براي انسان دو اجل ذکر شده این منبع وح

  ).124:1376 ،(دیوانی رسدمی ه با حصول شرط آن مرگ فرااجل مشروط یا معلق ک
.. ارادي3. طبیعی 2طراري .اض1اند: سه قسم تقسیم کرده مرگ را به اسلامی،فلسفه  در :انواع مرگ

طراري مرگی است که بر اثر آن نفس از بدن جدا شده و قدرت تصرف در بدن را از دست مرگ اض :طراريمرگ اض
تصرف در بدن را ، خودکه نفس در اثر تحول جوهري و نیل به کمال ویژه  :اند: الف)طبیعیدو قسم دانسته آن را .دهدمی

ز اتواند در عالم ماده تصرف و تدبیر کند. مرگ طبیعی یرانی بدن، نمیوکه نفس به سبب فساد  ب)اخترامی: .کندرها می
کل « آیاتی نظیر: ،در قرآن .گرددمیموجودات را شامل  ۀدیدگاه طبی غیر از مرگ طبیعی از دیدگاه فیلسوفان بوده و هم

-طراري دلالت دارند (دیوانی،) بر مرگ اض4/78( »الموت ینما تکونوا یدرککماو «)، 3/185( »الموتنفس ذائقه
  ).119(همان: شناسدمیز جهانی به جهان دیگر قرآن کریم مرگ را انتقال ا )؛113:1376-114-116
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 آن به شیوة خاستگاه ،و چنان که اشاره کردیم کندمیدا اري بروز پیطرهول و هراس از مرگ، در مرگ به معناي اض      
مرگ و  یگابن سینا به ناشناخت عقیدة، و به به احساس گناهکاري ، نادرستکاري و به اعتقاد بعضی،درك انسان از دنیا

 )30:1383 ،(کاشفی باد رفتن آمال و آرزوهاي انسان ، جدایی از خویشان و دوستان و برزمان آن، پایان زندگی دنیوي
 و ژرفاي ترس از مرگ دامن، به گستره عزیزان صوصاً، خنش دردناك ما نسبت به مرگ دیگرانژه واکگردد و به ویبرمی

و باخته و خویشان و یارانی ر اي رنگ وو چهره هانالهو  هاتابی. بی تر از خود مرگ استنمایش مرگ، خوفناك. «زندمی
....{در حالی سازندمیایش مرگ را هولناك ، نماز این قبیل وريسوگواري و مراسم تدفین و امهاي گریند و جامهکه می

مثبت ، دیدگاهی مرگ . دیدگاه نیاکان ما دربارة)84-83: 1388، بیکن( را چندان خصم خوفناکی شمردنباید مرگ  که}
ا آن بیشتر به صورت برادر خوب بوده ت ارائۀر باستانیان در مورد مرگ و نحوة تفک«و خوشایند بوده، نه منفی و ترسناك. 

ها و بیماري، به اگر درد وجود دارد ؛مرگ با هیچ گونه دردي همراه نیست). 444:1388(گادامر،  »اسکلت هراس آور
به دلیل  طراري به معناي از کار افتادن عمل و احساس وجود ماديگردد. مرگ اضهاي پیش از مرگ، مربوط میآسیب

شود تا ترسی را در پی داشته و طبیعی است که در آن لحظه، هیچ گونه دردي احساس نمی باشداز آن میمفارفت نفس 
 النوم اخو«و خواب را برادر مرگ خوانده اند:  باشد. به همین دلایل، هم در روایات دینی مرگ را به خواب همانند کرده

 اندانسان از آن دانسته روزانۀ هم خواب را بهترین تجربۀ عملی مرگ و بهرة در روانشناسی ).5:1370، (فروزانفر »الموت
به شمار آورده و عطایاي طبیعت ). در نتیجه چنین دیدگاه هایی، از یک طرف، مردن را یکی از 117:1388، (شوپنهاور

درك متعالی،  لهی و شیوةنی ابیاز طرف دیگر، به کمک جهان ).84:1388(بیکن،  اندزاده شدن، طبیعی دانسته اندازةبه 
، باري«چنانکه میشل دومونتین می گوید:  .اندزندگی طعمی ناب و خوشایند بخشیدهو به  بر هراس از مرگ غلبه کرده

  ).74:1388(دومونتین،  »محاسن ورع همانا تحقیر مرگ استعمده 
ست که حکیمان و عارفان براي مرگی ا« :اندگفتهاند و را در مقابل مرگ اضطراري قرار داده مرگ طبیعی :مرگ طبیعی

 ،از قوه به فعل باشددانند. زیرا اگر مرگ تحولی از نقصان به  کمال و خروج شیء مخلوقات عالم ماده هماره ثابت می همۀ
د نهنمیاي دیگر پا به مرتبه ايمرتبهد و پیوسته از انموجودات مادي در هر لحظه از قوه به سوي فعلیت در حرکت همۀ

)، بر این 21/93(»الینا راجعون کلّ«) و 42/53( »الا الی الله تصیر الامور«)، 96/8» (ک الرجعیالی ربّ  انّ« نظیر:.... آیاتی 
 ، در این تعریف،شودمیچنان که از تعریف مرگ طبیعی استنباط  ). 28و116:  1376، (دیوانی نوع مرگ دلالت  دارند

  و حقیقی خود است.قاموسی و فاقد معناي مرگ در معنی مجازي به کار رفته  واژة
داراي معناي مجازي و نمادین است، نه معناي قاموسی و حقیقی. چنان  ارادي همچون مرگ طبیعی مرگ :مرگ ارادي

نفس در دو عرصه علم و  ست، آن است که انسان در اثر تزکیۀاز مرگ ارادي که مخصوص انسان امنظور « :اندکه گفته
رذایل اخلاقی رهایی یابد، از مخلوق به خالق رو کند، در توحید فعلی، صفاتی  وانی عمل از تعینات مادي و مقتضیات نفس

، براي نیل انسان به مرگ ارادي و و سیاه آمده تحت عنوان مرگ سفید، سبزعرفانی چه در متون و ذاتی فانی شود .... آن
 بر مرگ» التوبه الموت هو«و » موتوا قبل ان تموتوا« مقام اطلاق است و روایاتی مانند: ات و نیل بهرهایی از همه تقید
ه ب اساساً هاآناین است که  انواع مرگ تعاریف پیشین دربارةمل پیرامون نکته قابل تأ .)116(همان :  ارادي دلالت دارند

اند. در حالی که یکی از اس تبیین کردهنیز بر همان اس وجه کرده و مرگ راهاي مادي و روحانی وجود آدمی تجنبه
و بدیهی است که مرگ انسان در مفهوم  اوست  ، روح جمعی و تمایلات اجتماعیهاي فطري و بنیادي انسانویژگی

 ايادي و احی، هم به رونق زندگی متبیین و تشریح آن اجتماعی و جامعه شناختی نباید مورد غفلت قرار گیرد و اتفاقاً
، هر اره کردیم مرگ طبیعی و مرگ اراديکه اشچنان تکامل معنوي و روحانی او.رساند و هم به حقوق اجتماعی مدد می

   ، سخن گفته نشده است.اي از مرگآن به طور مستقل و به عنوان گونهسفانه از معناي مجازي و نمادین است که متأ دو
انسان را به مخاطره  تمام مصادیقی است که زندگی اجتماعی گیرندهمرگ در مفهوم اجتماعی در بر: مرگ اجتماعی

 .ذیل موت) :1361، (قریشی داندایمانی و کفر را موت میانعام، ضلالت و بی سورة 122خداوند در آیه  ،اندازد. براي نمونه
قرار دارد و یا شود که در مقابل عقل و ایمان اهی مرگ به چیزي اطلاق میگورده نویسنده فرهنگ اصطلاحات فلسفی آ
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از قبیل فقر، خواري، گناه و چیزي که تضعیف کننده طبیعت است و موافق آن نیست. مثل ترس و اندوه. و احوال سخت 
هاي گ اجتماعی عبارت از هر آن چیزي است که تواناییرتوان گفت م: ذیل موت). از این رو می1366با، (صلیپیري 

خواب برادر «شود روح زندگی جمعی را تهدید نماید. طبیعتاً آنجا که گفته میزندگی اجتماعی را به مخاطره اندازد و 
بر  »ترس برادر مرگ است«شود د، ولی در جایی که گفته می، بر جنبه روانی و اضطراري مرگ تکیه دار»مرگ است

کرد: مرگ اجتماعی  توان مرگ اجتماعی را این چنین هم تعریفدارد. بنابراین می تأکیداعی مرگ سیاسی و اجتم جنبۀ
 برد ودوام زندگی اجتماعی را از بین میشدنش بر انسان،  زي است که با تحمیل کردن یا تحمیلعبارت از هر آن چی

دهد، بلکه در مواردي مرگ ه تنها فرد به مرگ اضطراري تن میگرداند تا آنجا که نهستی را براي او غیرقابل تحمل می
ها یا تدابیر سوء اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... نهد. این مرگ از انگیزهتر میاضطراري را بر مرگ اجتماعی بر

  . خیزدبرمی
هاي شگفت در شعر تحولات و دگرگونی) مشهور به نیما یوشیج با ایجاد 1276 -1338(علی اسفندیاري :نیما یوشیج

گردد. تر میسیال دگذرآورد که هرچه از عمرش میفارسی لقب پدر شعر نو را به خود اختصاص داد و موجی را پدید 
ز رموترین اصلی باید از دامنه است، اما تعیین اصالت براي شاعر و شعر را اگرچه بحث درباره رموز ماندگاري نیما پر

از حیث هنر، وند: اول اینکه برآورده ش منظرکه او معتقد است آثار هنري ما باید از دو  چرا سرافرازي نیما به شمار آورد؛
رد سیراب کرده ه دان کشش و تشنگی ک، یعنی هنر را نسبت به آتر پیش پا بگذارنداي مفیدتر و رساتر و قانع کنندهشیوه

که واقعیت دارد آشنایی بدهد.  هاییحرفدیگر اینکه از حیث معنی ما را به جهان تازه و  تر برساند؛و به هدف کامل
هر  کنم که بیشتر ازبرند فراموش کند، من باور میکه رنج می هاییآن، کسهمهن ر میارا و د کسهمههنرمندي که 

واقعی و درد  هايحرف ،گیرد جهانی تازه. نیما آنگاه که تصمیم می)68: 1369نیما، (چیزي خود را لگدمال کرده است 
همگان، به ویژه رنجدیدگان را با زبان شاعرانه در آثارش متجلی سازد، در حقیقت نگاهش را از رمانتیسم به رئالیسم 

  سازد:) را محور اصلی اشعار خود می9: 1373لوکاچ، »(بازنمودن متناسب تمامیّت شخصیت انسان«دوزد و می
  فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر

  سافریاد من ر
  من از براي راه خلاص خود و شما

  زنممیفریاد 
  ).500: 1370(یوشیج،  زنممیفریاد 

تکیه لوکاچ بر روابط و مناسبات اجتماعی، شالوده زیبایی شناسی اوست. از دیدگاه او محتوا  ،در رئالیسم اجتماعی  
ط یباید شکل را تعیین کند و نیز محتوایی وجود ندارد که انسان مرکز دایره آن نباشد. از آنجا که انسان فقط در متن شرا

ا ست اجتناب ناپذیر است... و براي اینکه ادبیات پوی، رویکرد زیبایی شناسی به سیاکندتاریخی و اجتماعی خود زیست می
ما با توجه به اصول رئالیسم نی: پانزده). 1373(لوکاچ،  باید مطمح نظر قرار گیردجریان تاریخی هر عصر  ترینبزرگباشد 
عار من رنج مایه اصلی اش: «که نمایدمیو قاطعانه اظهار  سازدمیهاي جانگزاي مردم وطنش را درونمایه اشعارش چالش
  :آیم که). و از سرزمینی می11: 1369( »است

  رسم از خطّه دوري، نه دلی شاد در آن
  دور هاییسرزمین

  جاي آشوبگران
  کارشان کشتن و کشتار که از هر طرف و گوشه آن 

  ).508نشانید بهارش گل با زخم جسدهاي کسان(می
پردازد که چون مرگ بر هستی مردم پنجه انداخته و ... میها ها، تبعیضدر این رسالت اجتماعی، به طرح ناهنجاري  

هایی چون افزایند. برخلاف رمانتیکمردان میگردند و بر طول عمر دولتمیتر و با خوردن گوشــت و پوســتشــان قوي
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ــان پایان  ــق به عمرش ــیت به خاطر عش ــطراري پرداخته یا همچون هولدرلین و کلاس ــتایش مرگ اض نوالیس که به س
هاي آن را بر مرگ اجتماعی و بازتاب مصــادیق آن زندگی و زیبایی). نیما با تمرکز 11-10: 1388(صــنعتی،  بخشــیدند

بخشــد. این مقاله پویایی میســتاید و با ســرکوب مرگ اجتماعی، به روح زندگی و حقوق اجتماعی مردم حرکت و می
  ن بپردازد.آ مرگ در مفهوم اجتماعی و مصادیق کوشد به تحلیل و بررسیمی
  فرضیه پژوهش -3

  به دلیل رویکرد نیما به رئالیسم اجتماعی مرگ در اشعار نیما اساساً مفهوم اجتماعی دارد. 
  روش پژوهش -4

  احد آن اشعار مرتبط با مرگ اجتماعی در دیوان نیماست.وتحلیلی است  -روش پژوهش در این مقاله توصیفی
  مرگ اجتماعی در اشعار نیما -5

  کند:نیز یاد می )433)، نزع روان و نوبت(80ممات( )،416)، خواب ابد (125اشعارش از مرگ با عنوان اجل ( نیما در
کند/ مرگ ایستاده است و از آنان / با جنبشی که در دم آخر/ هر زنده را به نزع روان است / تن نوبت زوالشان را اعلام می

  ).434 -433( کندمیرام 
 شجاعتگردد که آن زندگی که کند و گویی با سنکا هم عقیده میدر راه وطن را ستایش می او شهادتدر این ارتباط 

  گوید:) از این رو در شهید گمنام می71 :1388(سنکا،  ، جز بردگی نخواهد بودمواجهه با مرگ در آن نباشد
  ).125اجل( روند از سر شوق تا به درگاهمی  /وپذیرند چنین خواهش تاي وطن از پی آسایش تو/ می

  :وردآآنان را زندگان حقیقی به شمار می، کنندمیی که در راه وطن جان نثاري و در سرباز فولادین ضمن بزرگداشت مردان
...تا آمد از دري آن میهمان مرگ/ بی هیچ بیم در دلش به سوي مرگ/ رفت از این دم نازك نظاره بود/  رما را به ماجرا د

). اما 139و  135( رگ/ آن آشناي درد در قهر زندگی .../ در پیشگاه مرگ زنده چو در کفنکمال غیظ که بیند به روي م
  ند:فریده شده تا زندگی کو ستیزه جویانه است، زیرا انسان آدیدگاه نیما نسبت به مرگ به مفهوم اجتماعی کاملاً منفی 

  ). 363اش زیبایی / نیست زیبایی در هیچ کجاش(لگشا هست جهان، چشم چرا بستن از آن؟ / آنکه نشناخته در زندگید
توان به کاربرد واژگان مرکب با تکیه بر مرگ اشاره کرد: لبی نیما نسبت به مرگ اجتماعی میهاي دیدگاه ساز نشانه  

) 345) مردگان مرگ (334) موش مرگ (330) سایه مرگ (107) زهر مرگ (92( ) مرگ موحش89( مرگ هول افزا
). بدیهی است که این 495( د مرگ) سرو439( هاي مرگ) سفارش428( هاي مرگ) تشنج346( گهاي مرغم خانه

براي مرگ اجتماعی ارزشی منفی قائل است کیبات گویاي نفرت نیما از مرگ اجتماعی هستند. علاوه بر این چون نیما تر
الع نحس طچنانکه  کند؛برابر با مرگ تصویر میها را همانند یا ها و بدبختیها، پلشتیزشتی ، اواز دیدگاه زیبایی شناسی

  نماید:خود را به مرگ تشبیه می
  / برقی که به سرعتی سر آیی هااي دور نشاط بچگی

  اي طالع نحس من مگر تو/ مرگی که به ناگهان درآیی
  )68ام کجایی؟(ایام گذشته

  خواند:افزا میمرگ هولخوار مرگ همانند کرده و ظلمت و استبداد را و حاکم مستبد را به جیره
  ).89( افزاستها مرگ هولها چه ظلمت زاست/ جمله ظلمتروشنایی

فضاي شبگون و تیره اجتماعی  شب عمدتاً نماد و از آنجا که شب مضمون محوري بسیاري از شعرهاي نیماست و این
رده رابطه دارند مانند تشبیه درّه به مار مگیرند به نوعی با مرگ در پیوند با شب شکل میاست، تصاویري که در شعر نیما 

  در هنگامه شب:
   .)127: 1373ها چون مرده ماران خفتگانند(فلکی، هشباهنگام/ در آن دم که برجا در
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 متفاوت هايشکلو از طرف  دیگر یکی از موتیوهاي شعر نیما هول یا آن وحشت برآمده از شرایط اجتماعی است که در 
کند: هول غالب، همه چیزي مغلوب(کار تازد که همه چیز را مغلوب میاین هول تا آنجا پیش می دهد وخود را نشان می
  ). 132شب پا)(همان: 

ز عوامل اصلی مبارزه نیما با مرگ اجتماعی یکی ا مصادیق مرگ اجتماعی است،م که رهاورد شو ،ایستایی ،به هر حال  
زیرا ایستایی به معنی عدم حرکت و پویایی، مانع رشد و پیشرفت و سعادت و سلامت مردم است.  آید؛به شمار می

ترین مصادیق این نوع مرگ عبارتند از: نادانی، ناتوانی، ناداري، بخل، بندگی و بردگی، دوري از وطن، ذلّت و خواري، عمده
 هابداندارد و در این مقاله  تأکیدر فقر، رنج، ذلّت و خواري نیما بیش از همه ب هاآنرنج، طمع، ننگ، یأس و... که از میان 

  پرداخته خواهد شد.
هاي پشت او را، درویش گردانیدن، نداشتن فقر در لغت عبارت اسـت از فرود آمدن حادثه بر کسی و شکستن مهره :فقر

: ذیل فقر). فقر غالباً از بی عدالتی، تبعیض، ظلم و ستم و بی کفایتی طبقه 1373مایحتاج، نداري و بی چیزي...(دهخدا، 
 داند و(ع) فقر را از جمله بلاها می. حضرت علی افزایدمیو جهل و ترس مردم بر گسـتره و ژرفاي آن  آیدمیحاکم پدید 

 ترینمهمو از  و زمینه ســاز فســاد اجتماعی و فرديدر عصــر حاضــر نیز فقر را یکی از عوامل فشــار اقتصــادي و روانی 
را تهدید بهداشت  فقر بارزیانپیامد  ).178 -177و 171: 1388پور، (بهجت آورندهاي اجتماعی بشر به شمار میبیماري

زیرا بهداشـت روانی به معناي سـلامت فکر اسـت و منظورشـان دادن وضع مثبت و سلامت روانی  دانند؛روانی انسـان می
المللی کمک نماید. وقتی سـلامت روانی شناخته تواند به ایجاد تحرك، پیشـرفت و تکامل فردي ملی و بیناسـت که می

 بنابراین). 70(همان:  گردداعی بازمیشــود و بدین رو راه براي تکامل فردي و اجتمیابی به آن اقدام میشــد براي دســت
  ).  58: 3، ج 1365(مطهري،  گرددمبارزه با فقر جزو اعمال مقدس محسوب می

گرایانه نسبت به وضعیت جامعه و مناسبات اقعوهاي مهم نیما در شـعر و شـاعري دیدگاه رئالیسـتی یکی از رسـالت  
ـــت. در این ارتباط او نگاهش را بیش از هر چیز بر فقر اجتماعی متمرکز  هاآناجتمـاعی و بازتاب  ـــاویر هنري اس با تص

نمایاند. نیما در خانواده سرباز بیش از اشعار دیگرش تصویر و تصوّر دهشتناك خویش بار آن را میگرداند و آثار نکبتمی
  کند:از فقر را بازگو می

  .)86»(خنددفقر، مرگ می بندد/ بر بساطآب می هاندرین سرما، ک«
). و 88»(نوشدگردد/ خوب میپوشد/ خوب میطفل همسایه خوب می«نیما ضمن مقایسه بچه سرباز با طفل همسایه: 

). به واکاوي عمق 97»(خندد/ مرگ در خانه گیرد و بنددتا به قصر ارباب شاد می«سنجش خانه سرباز با قصر ارباب: 
  کشد:مردان و قدرت طلبی سیاستمداران را به چالش میپردازد و بی تدبیري دولتفاجعه تبعیض در جامعه می

  ).88»(بچه سرباز کاین چنین ژنده ست/ پس چرا زنده است؟«
کس ز سوداي خویش «پذیرد: گذارد، زن آن را میشود و چون فقر راه گریزي باقی نمیمرگ کابوس زن سرباز می

کاست/ خورد، از خودش میخواست/ خون خود میهد؟/ این زن بی کس مرگ را میخواکاهد؟/ مرگ موحش را هیچ میمی
  ).92»(نیست آیا مرگ، پس در این جوشش/ بهر او موحش؟

ستد. فرگذشته از کشته شدن سرباز در جنگ، فقر و گرسنگی، زن و دخترش را نیز به کام مرگ می» اده سربازوخان«در 
هاي اقتصادي -بحران« شد.بعد از آن در کشورهاي درگیر نیز دیده می هايسال این وضعیت در جریان جنگ جهانی اول و

داد، مردم نه به آزادي و شأن که به رکود و فقر رسیده بود و ظهور منجی قدر قدرتی که نجات و رستگاري را نوید می
(صنعتی، »خود براي بقا توجه داشتنداي ترین نیازهاي اندیشیدند و نه به اعتلاي فرهنگ و تمدنّ، بلکه به پایهانسانی می

  کشد یا فقر را؟توان پرسید که نیما در این شعر جنگ را به چالش می). بنابراین آیا نمی54: 1388
ها/ باز هم راضی، نیستند آیا؟/ یابید زین مصیبتشیخ، دولتمند، حکمران، عالم/ اي کسانی که در جهان دایم/ سود می«

  ).101 -100»(/ داد آن را نیزداشت فرزندي، مادر بی چیز
   :است سیأ فقر ناگوار پیامدهاي از یکی 
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   ).99»(نوسمأ بلا با ،را او کندمی /یوسمأ را شخص ،سازدمی فقر«
 تاس خویش »سوداستخوان« زندگی دربند و اسیر چنانآن مانلی« .کشاندمی چالش به را موضوع این مانلی در نیما و

 ريناباو از ذهنی ستیزه این .اوست گریبان گیر بار نکبت زندگی این شوم سایه آرزوهایش و خوش خیال در حتی که
   ).39: 1373(فلکی،  :»که ايزندگی به کردن خو و بهتر زندگی به اوست

 من از ترروزي تنگ /آب بر رفته هدر به عمرم همه /ناچیز رزقی چه امید اندر و /آب در صید من کار /من هستم هگنابی
  ).355»(زیست باید خود دل خون به که جهانی در /نیست کس

 فقر اام ،آیدمی بار یک اضطراري مرگ که ، با این تفاوتنهدمی برابر مرگ با را دستیتهی ،سرباز زن همچون نیز مانلی 
  :کوبدمی درش به روز هر که است گیمر
  /سر ز بسترده مویم من زحمت مایه  /من پیشانی ز پوست ،عرق سیلاب ردهوخ «
  ).359( »در به روز هر دستی تهی زور از کوبدمی مرگ 
 دمنای /نظرم در سیاه هست جهان روي یکسره« و »زیست باید خود دل خون به« اینکه بر مبنی مانلی مرگبار احساس 

 کسانی« زیرا ؛است فراگیر و شایع کنندمی نرم پنجه و دست فلاکت و فقر با که آنان براي ).362( »سفید چشم در چیزي
 به قطف ناگزیر پس ،ندارند خود انسانی مشخصات و اندیشه رشد براي امکانی و کنندمی زندگی فقر قرمز خط زیر که

 عدالت ،افزاییدانش جز چیزي هیچ و )59: 1388(صنعتی،  »اندیشندمی مرگ و انحطاط فقدان ،تباهی پایان امکان
 داد نخواهد پایان شوم هااندیشی مرگ و هاسیأ ینابه  …و اجتماعی سلامت و امنیت ،مدارا و صلح ،ثروت تعدیل ،محوري
  ).180 -177: 1388پور، (بهجت

 تصویر به فقیر خاموش کومه دل در را فلاکت و فقر خراشدل تحمل نیز »پسري و مادري« در نیما  هااین بر علاوه  
 هايداستان که روست این از هم .است ابعاد مرگبارترین و ترینرحمبی در عموماً نیما داستانی شعرهاي در فقر« .کشدمی

 که چنان )،91: 1381حمیدیان، »(است شعر اقتضاي هم شاید که میزدآمی گونهرمانتیک مبالغاتی به هم را او گرايواقع
  :گذردمی فقط مرگ سایه نیز آن درون در و خواندمی فنا آواز پسر و مادر خاموش کومه در فقر شعر این در
   ).330»(شکست آهنگ /غم سرایدمی /فنا آواي خواندمی رفق /گذردمی فقط مرگ سایه /سرا سوي درون از «

 زا عبارت رنج اندگفته ايعده : ذیل رنج).1373(دهخدا، است کوشش و کار از ناشی سختی معنی به لغت در رنج :رنج
 و جهل ،رنج شناسان جامعه از گروهی ).16: 1388(صنعتی، است زندگی اساس مدام رنج و است کامروایی غیبت

 را ما رنظ رنج تجربه که اندعقیده این بر و )53: 1387دانسته(تامسون،  زندگی معناییبی و تاییایس اسباب را عدالتیبی
 بود کرده استوار اصول این بر را خود تعالیم بودا ).276: 1377(همیلتون، سازدمی تردید دچار جهان دارمعنی نظم درباره

: 1382(تالیافروّ، کرد پیدا رهایی رنج از توانمی ایلتم قمع و قلع باو  است تمایل رنج منشأ ،است رنج از پر زندگی که
51.(  

 براي نم .باشد داشته را مایه آن باید واقعی گوینده من قیدهع به .است رنج من اشعار اصلی مایه :«گویدمی خود ،نیما  
 نیما »کوهستانی درد پر« خاطر دردهاي از بخشی که گفت توانمی رو این از ).11: 1369نیما، »(گویممی شعر خود رنج

 نیما که هاییرنج .است شده پدیدار متنوع و متعدد تصاویر و تعابیر با دیوانش سراسر در و است مردم هايرنج از آمدهبر
 هب وقتی را شرور عموماً« .طبیعی نه ،است اخلاقی شرور شمار در و هاانسان ساخته و اخلاقی هايرنج باًغال کندمی مطرح

 تفادهاس سوء ،سرقت ،شکنجه ،نفع به تجاوز ،عمد قتل ،جنگ( انسان اخلاقی ضد اعمال از غیرمستقیم یا مستقیم طور
 طبیعی شرور ،باشند نشده ناشی اخلاقی ضد اعمال از غیرمستقیم یا مستقیم قتیو اخلاقی شرور باشند شده ناشی )عاطفی

 ،درزاديما هاينقص از ناشی محنت و رنج مانند آوردمی اشخاص سر بر طبیعت که هستند بلاهایی طبیعی شرور .نامندمی
  ).494: 1382و، تالیافر»(آن مانند و فشانآتش ،سیل ،بیماري

  :داندمی رنج از پر را زندگی دردمندي سر از تاریخ دردمندان از يبسیار همچون نیز نیما علاوه به
   ).138( »مدام راحت در ندامردم دردبی /است شکایت جاي نه و زندگی است رنجی /است راحت و رنج معرکه که زندگی در«
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ی را و تداوم زندگو پویایی  کندمیرا تباه و تندرســتی انســان  ســلامتی، دلیل اســت که رنج بدین رنج از نیما نفرت  
تندرسـتی آن چیزي اسـت که ارگانیسم را در وضعیت تولید انرژي مورد نیاز براي تداوم زندگی «. زیرا گرداندمیسـاقط 

 نامد که عمر خود ورا چنان گسترده و جانکاه می اشزمانهنیما چیرگی رنج  .) 108: 1384مالینوفسـکی، »(دهدمیقرار 
  کند چون باد بگذرد:همنوعانش را مختصري انگاشته و آرزو می

با چنین رنج و گونه گونه  /گذردنمیاز چه این مختصر  /؟که چرا نیسـت روز و مه چون باد /وز بر زبان دارمشـکوه هر ر«
    ).121( »/ رنج بیننده است و مردم رادچه سلامتی که حیات ،چه خوشی /فساد
که  نادانی آنان .جهل و نادانی:1عبارتند از : هاآنبعضــی از  .عوامل رنج نیما هم مایه معنوي دارند و هم زمینه مادي  

وانگهت  /زندانی ايدایرهاز چه در «  :گذرانندانند و شب و روز را چون حیوان میدخود را نمیهدف از آفرینش و زندگی 
  .)371»(پس چه چیز آدمیان راست هدف؟ /هم چو حیوان ز پی آب و علف /این همه سرگردانی

 ، چنان که خود ققنوس یعنی نیما در خواب وکندمیگر یا تولدي دیگر را مطرح زنـدگی از نوعی دی »ققنوس«نیمـا در 
  که ارزش نام بردن را هم ندارد: داندمین را رنجی برد و آخورد به سر نمی

ـــر آید / مرغان دیگر ارکند که زندگی او چنانمیحس « . )223( »رنجی کز آن نتوانند نام برد /در خواب و خورد /به س
  عشرت توانایان است: ر مردم ناتوانی که رنجشان مایه . فقر: فق2این هر رنجی و رنج کسی در خور ستایش نیست. بنابر

  .)360( »کدام ایوانی / بگذرانند به بالايیانتا توانند توانای /که به قوت شبشان پا بستند /ناتوانان هستند«
ـــیا فرومرتبههایی که برملا کننده اخلاقیات جنگ جنگ: .3 ـــدار ملاكس ـــتمدارانی که خود را پاس هاي اخلاقی جلوه س

روز اند و احتمال بترین مرتبه تمدن بشري نشستهدر عالی مرتبه گري کسـانی اسـت کهوحشـی. و افشـاکننده دهندمی
 کتو به فلا گناهازان بی، یکی کشـته شـدن سربهاجنگاین  نتیجۀ )،151: 1388(فروید،  رودتاري از آنان نمیچنین رف

ا و سایه شوم مرگ ر کشدمیوضعیت را در خانواده سرباز به تصویر  . چنان که نیما اینافتادن زنان و فرزندانشـان اسـت
اسخ در پانگارد و به دلیل فقر و ناتوانی دهد. زن سرباز از شدت رنج، خود را مرده میسرباز افتاده نشان میکه بر خانواده 

  : کندآور براي او نجوا میمرگبه گرسنگی بچه، لالایی 
  .)93( »آیدالان دیو می ،خواب ،خواب /بس که بیچاره خون دل خورده است /مادرت مرده است ،خواب کن بچه«

  :بیندهمه چیز را در کام مرگ و مرده می، چنانکه گذارداي این زن را آرام نمیکابوس مرگ لحظه
ساره را بردند سوي  /یا به ارابه، روي سنگستان /خواندبرده اسـت، شـاد می/ دختري راندیا نه، مرگ اسـت این، تند می«

    ).101( »سرد هایشپنجه /زن تکانی خورد، دید خود را فرد /قبرستان
  :اربابانفقیران و آبادي قصر ، ویرانی خانه و دیگري

پس فقیران را خانه  /جویان است هحرص دو ارباب فتن /ست/ نیکلا داند این چه غوغاییجنگ هر ساله از براي چیست؟«
  ).105»(/ نیکلا آقاستقصر آن ارباب باز پابرجاست/ ویران است؟

ي مهررحمی و بی بی تفاوتی،دردي، بیآن است که بیاما نیما بر  ؛خوانندغالب مردم، جهان را جورپیشه می :دردي. بی4
انی که شرافتمندانه و منصفانه اسـت و این براي کسـتر از جهان سـاخته آنان را جورپیشـه نسـبت به یکدیگر، هاانسـان

  رنجی بزرگ است:اندیشند، می
 دلمان جوشدنمیکه  /تر اما ماییم/ جورپیشهباشد بر حال کسیاش رحمت می/ که نهگویندجورپیشـه اسـت جهان می«

  .)372( »به صفا راه برد تواندمی/ دل من تا به کجا /گذردها می/ غافل از آنچه چهنفسی
ـــان معتقـدند که علم نمیبنـابراین جـامعـه   ـــنـاس  »از میان بردارد را در این جهان هاعدالتیبیتواند همه رنج و ش

نه  مســائلدینی به جاي علمی به این  هايپاســخ«ارتباط ماکس وبر عقیده دارد که در همین ). 306: 1377(همیلتون، 
قع وا مؤثراجتماعی نیز  بلکـه همچنین در مـدت طولانی بر تحولات ،گـذارنـدتـأثیر می هـاي افراد عمیقـاًانگیزه فقط بر

، پشتوانه مشاهدات و تجربیات فردي اعتقادي هايرسالت). از این رو، تا تعهدات و 65: 1379جلالی مقدم، «»(شـوندمی
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یشه در اعتقادات نیما ر هايرنج، دیدار نخواهند شد و از این دیدگاههاي سازندگی پاحسـاس دردمندي و انگیزهنشـوند، 
  ژرف او دارند. هايدردمنديعمیق و 
احتیاج را خواستگاه نهد و نیما آن را با مرگ برابر می کهاجتماعی است  هايبیماريذلت و خواري یکی دیگر از  :خواري

  : گویددر محبس می . چنانکهکندآن ذکر می
  نانی است تا که انسان گرسنۀ       ی است     این هم از احتیاج  انسان

  یشانی استرهمه اش ذلت و پ      همه اش عجز و سست بنیادي      
  )75( به کجا »کرم«سجده کردن کجا             اــجــگر نبود احتیاج غم به ک

 ، بی نیازي مادي و معنوي است.ا ریشـه کن نمایدخیزد تا ذلت و خواري رد به مقابله با نیاز و احتیاج برتوانآنچه می  
ــت؛از همین رو،  ــلام طرفدار دو قدرت اس ــادي یکی اس بر قدرت روحی بدین  تأکید. قدرت روحی و دیگري قدرت اقتص

توان به دنیا پشت پا زد و ، میروحی و اخلاقیات والابه مدد قدرت  سـت که در صـورت کسـب قدرت اقتصـادي،سـبب ا
ه همدردي با دیگران اســـت و ، بلکدنیا نیســـت ســـیرش نشـــد و با دیگران همدردي کرد. از این رو، زهد واقعی تركا

اســت که یکی از  زدودنی ناو  آورپذیري به قدري ننگذلت .)130 -127: 1376(مطهري، ،  انســانیت اســتهمدردي
و شعار دیگرش عبارت بوده از » ات منا الذلهههی« :عاشورا عبارت بوده ازدر حماسه  شـعارهاي تاریخی امام حسـین (ع)

ـــربـاز379: 3، ج1365مطهري، »(من رکوب العـارالموتُ اولی « از یـک طرف، خواري را عـامل  ،). نیمـا در خـانواده  س
  کند:و از طرف دیگر، مرگ را سزاوارتر از ذلت ذکر می ،داندآرزویی و تباهی امیدها میبی
شود عمرش در ف/ میاش در بربچه، دود لرزان/ میمادر دست را بر دست نهدمی /سفره پیچیده است ،ها خالیکاسه«

نهم ، میدست هادل/ روي من هم دهممی/ پشت درها گوش، پی اویممذلّت صرف/ در همین هنگام من به هر سویم/ از 
 هادست /مرگ سر برداشت ،پس مرا بشناس /آرزو داري ،باز اي ابله /در چنین خواري ،شد دل تو خون /هر دم
  .)124»(، بهتر است از این ننگح مرامرگ با فت« :بر آن است که . نیما در شهید گمنام) 98 -97»(افراشت

    :کندمیهاي اجتماعی و در حکم مرگ بخیل مطرح نیما بخل را یکی دیگر از بیماري  :بخل
  .)159( اند از پردهاین بخیلان که برون ریخته       از تنگی جاي   به تنگ آمده اندمردگان

  کند که همه تن بخیل را فراگرفته است: مرگ را به موشی همانند می» راهناروایی به «همچنین در شعر 
 »گشاید ز چشم، چشمه نیلنماید ز بخل مرده بخیل/ بیمناك از طراز قرمز صبح/ میموش مرگ است در همه تن او/ می

)334.(  
  ).80»(تر از آن مرا ممات استحسرت و یأس اگر حیات من است/ خوش«بر یأس: را مرگ  ،نیما در محبس هااینگذشته از 

  ).79»(روحم آزاد و تن به بندگی است/ مرگ آخر بیا، چه زندگی است«دهد: می ترجیحونیز بر بندگی، 
ت کاسته است ز آتش من/ چیست این بخت، مرگ یا انهد: دوري، دوري از وطن را با مرگ برابر می»به یاد وطنم«و در 

و  )184(طمع را: زنده جانی که قانع آمد و شد/ مرده آنی که طامع آمد و شد »مقلعه سقری«شعر ). در 109بخت است؟(
کند: گفت: ار فغان خلق گرفتار نشوي/ آزاد چون زید مرد و جهان اسارت را بدتر از مرگ معرفی می» سرباز فولادین«در 

  ).131اسیر(
که در بینش و نگرش نیما، مردگان واقعی  ال را مطرح کردهؤتوان این ســبا توجه به مباحث پیشــین می :زندگان مرده

زندگی و مرگ معنایی جز معناي معمول خود نیز دارد. قرآن کریم بعضی از «چه کسانی هستند؟ بر اساس بینش الهی، 
). مثلاً در 128: 1376دیوانی، »(خواندزندگان ظاهري را مردگان واقعی و برخی از مردگان ظاهري را زندگان حقیقی می

یا ایها الذین آمنوا «فرماید: ) و در جـاي دیگر خـداونـد می70/ 36»(لینظُر من کـان حیـّا«گویـد: آن مییـک جـاي قر
ــول اذا دعاکم لما یحییکم ــتجیبوا الله وللرس ). در همه این آیات، 122/ 6»(او من کان میتاً فأو حیناهُ«). و یا 24/ 8»(اس

ت رحقیقی کسی است که بر اساس فطردگان. مقصـود از زنده کند: زندگان و مخداوند مردم را به دو دسـته تقسـیم می
طلبی پیشـه کند و نور فطرت را فروزان نگه دارد. و مرده واقعی کسی است که نور فطرت جویی و حقیقتحقخدادادي، 
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ـــیدن، خوردن و  ـــیدن، پوش ـــد. بنابراین، در منطق قرآن، نفس کش را در خود خـاموش کنـد. اگرچه به ظاهر زنده باش
ـــرایط زندگیخوابی ـــت(مطهري، دن، ش : 1376اند، نه خود زندگی. و زندگی حقیقی بینایی به معنی دانایی و توانایی اس
بخشی و بیدارگري مردم نسبت به موقعیت هاي نیما در ایفاي نقش رسالت اجتماعی، آگاهی). یکی از دغدغه119 -116

ــی  ــیاس ــبات و اتفاقات س ــان در مناس ــگردهاي و منزلت و نقش تأثیرگذاریش ــت. او از تمام ترفندها و ش و اجتماعی اس
ها هرگز امیدش را از دست جوید تا مردم را به بینایی، یعنی دانایی و توانایی برسـاند و با همه ناکامیاش سـود میهنري

نان جویند. آاند یا آن را میشناسد که به بیداري و آکاهی رسیدهدهد. نیما در اشعارش زندگان حقیقی را کسانی مینمی
ـــعارش از زندگان مرده با تعابیري چون: مردگان هـایی نـدارنـد، مرده، قلمـداد میرا کـه چنین ویژگی نمـاید. او در اش

ــورت384)، خلق به جان مرده(333)، مردگان زنده به رو(130نام()، مردگان زنده121( نهادســســت  )، گروه زنده در ص
هاي زیر را به اختصـــار براي توان ویژگیکند. با توجه به اشـــعار نیما می) یاد می450) و مردگان زنده به چشـــم(428(

ــد:  قائلزندگان مرده  دانند آنان، آن گروه زنده در صــورت/ وین نمی«نادانی و نااگاهی از هدف زندگی و آفرینش  -1ش
ن ناسازگاري که او چون معماشـان به پیش چشـم هراسـان/ کاندر این پیچیده ره لغزان/ سازگاري کردن دشمن/ همچنا

  ).428»(هاي مرگ اوستدارد، تشنج
  )371اي همه مانده در آب و گل خود.../ همچو حیوان ز پی آب و علف/ پس چه چیز آدمیان راست هدف؟(

  عدم بصیرت و بینایی
است ال بسته حزندانگاه/ چشم باز است از یکی زیشان/ لیک بی هايخوابمردمان مردگان زنده به رو/ رفته با «

  ).333»(نگاه
  بی دردي

  ).138اند در راحت مدام(در زندگی که معرکه رنج و راحت است/ رنجی است زندگی و نه جاي شکایت است/ بی درد مردم
آدمی را همچو یخ ان/ سرد و نهاد مرده آن لبا کسان محشور گشتم که د /از هر کس نشان راه که جویمهمچنین از بهر آن

  .)311(داردمی بر جایگاهش بسته
  نفاق

 ددي در این بیابان خطر وتر از دی/ کمدر پس پرده دگر باشی و پیش آن دگر /پرده یعنی پیش روي خود بداري حایلی 
)229(.  

   گريیلهح
 ... /وز رنجشان چنان یعنی چه کار راست؟ /فکر کدام حیله که کرده است خامشان /بین چه نامشان این مردگان زنده نما

  .)136و  130(آیا چرا که آمده از گورشان به در /اي بترولیک هم از مردهچون زندگان 
   بارگیشکم

ز  ،ترکدشان معدهم که میاآن همه ج /آن همه مرد چنان زنده به چشم از پی زیست /آن همه زنده چنان مرده به جا
  ).450(میرد از تشنگی و نیست ز کس پوشیده آن همه تشنه که می /بس نوشیده

  
    گیرينتیجه

، اما ستایدمیرا طن وده یگوید و شهادت و جانبازي در راه عقطراري سخن میاگرچه نیما در اشعارش از مرگ اض  
ق و مضامین مرگ در مفهوم اجتماعی، دلیل اثبات این اجتماعی است و تنوع و تکرار مصادی رد اصلی او به مرگِ رویک

، عامل بنیادي گرایش او به مصادیق مرگ اجتماعی است و اجتماعی نیماتی به ویژه رئالیسم . نگرش رئالیسمدعاست
اعی نظیر فقر، رنج ، ذلت و خواري، بخل هاي اجتمزیرا بیماري جویانه است؛منفی و ستیزه کاملاً ارتباطدیدگاه او در این 

 ردند و این ایستایی برابر با مرگگاش میهم ساخته، موجب ایستاییآگاهی و ناتوانی انسان را فراو بندگی و...، اسباب نا
نیما بیش از همه  ،ز میان مصادیق مختلف این نوع مرگ. اتر، از مرگ و مرگ سزاوارتر از آناست و حتی در مواردي بد
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وانند تاند و مردم میرور اخلاقیدر شمار ش هاانسانبدین خاطر است که ساخته  هاایندارد و نفرت او از  تأکیدبر فقر و رنج 
یاسی مناسبات سو شان را رقم زنند و در روابط آیند و سعادت و سلامت اجتماعی فائق هاآنتحصیل دانایی و توانایی بر  با

رسیده و به  توانایی، نیما کسانی را که نتوانند به دانایی و خویش بپردازند. بنابراینو اجتماعی به ایفاي نقش شایسته 
  ».رنجی کز آن نتوانند نام برد«شان را خواند و رنج، زندگان مرده میازدشان بپردانسانی و اجتماعی ایفاي نقش
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